
ــتقرار  ــدن اس ــا دی ــا ب ــیدند، ام ــاهی کوش ــام شاهنش ــدازی نظ ــرای بران ــتی ب مارکسیس
حکومــت جمهــوری اســامی، در برابــر نظــام و مــردم ایســتادند، چریکــی و مســلحانه 
بــه  جنایت هایشــان  و  خیانت هــا  بــا  و  کردنــد  تــرور  را  خیلی هــا  رفتنــد،  پیــش 

منفورتریــن ســازمان بــرای ایرانیــان تبدیــل شــدند.
.]۱8[ در همین بین. در این نگام، همین روزها.

]۱۹[. تــب مالــت نوعــی باکتــری عفونــی اســت کــه از دام و حیــوان بــه انســان منتقــل 
می شــود، اغلــب بــا مصــرف لبنیــات غیر پاســتوریزه.

ــه  ــت ک ــان اس ــی کرم ــتان خصوص ــتین بیمارس ــروز نخس ــه فی ــتان راضی ]۲۰[. بیمارس
ــد. ــت می کن ــام فعالی ــجد ام ــک مس ــری و نزدی ــان مطه ــم، در خیاب ــن اس ــا همی ــوز ب هن
]۲۱[. مســجدجامع کرمــان یــا مســجدجامع مظفــری، بــا قدمتــی در حــدود ۷۵۰ 

ســال، در کنــار میــدان شــهدا )مشــتاقیه ســابق( واقــع اســت.
]۲۲[. آیــت الله علی اصغــر صالحــی کرمانــی )۱۲۷۵ تــا ۱۳۶۰( خطیــب انقابــی و اســتاد 
حــوزه و احیا کننــده مدرســه علمیــه معصومیــه کرمــان بــود. پیکــرش در حجــره ای در 

صحــن وحضــرت معصومــه )س( آرام گرفتــه اســت.
]۲۳[. پاتوق جایی است برای جمع شدن و مراجعه بسیار از سر تعلق خاطر.

ــا ۱۳۶۰( درس خوانــده حــوزه علمیــه  ]۲۴[. حجت الاســام ســیدرضا کامیــاب )۱۳۲۹ ت
مشــهد بــود و هــم رزم انقابــی مقــام معظــم رهبــری و شــهید ســید عبدالکریــم 
هاشــمی نژاد. ســخنرانی های پرشــور او در مشــهد ، کرمــان و یــزد، در پیشــرفت جریــان 

ــا تــرور بــه شــهادت رســید. ــر بــود. او یــک دوره نماینــده مجلــس بــود و ب انقــاب مؤث
]۲۵[. جوپــار شــهری ییاقــی در بخــش مرکــزی شهرســتان کرمــان اســت، بــا ۲۵ 

کیلومتــر مســافت از مرکــز اســتان.
]۲۶[. قدیم هــا پلیس هــا و مأمورهــا رأی اخطــار یــا صــدا زدن همــکاران خــود ســوت 

می زدنــد.
بــالای  گُرزماننــد،  بــزرگ  چــوب  دو  چرخانــدن  و  برداشــتن  گرفتــن:  میــل   .]۲۷[

کتف هــا. پشــت  و  شــانه ها 
]۲8[. کَبــاده زدن: بلنــد کــردن و چــپ و راســت کــردن کمانــی فلــزی و زنجیــری، بالای 

. سر
]۲۹[. لُنــگ: لبــاس غالــب اهالــی زورخانــه کــه پارچــه ای اســت نخــی یــا ابریشــمی بــه 

رنــگ قرمــز بــا خط هــای ســیاه.
]۳۰[. گــود زورخانــه: میدانــی کــه باســتانی کاران زورخانــه در آن ورزش می کننــد. گــود 

را پایین تــر از ســطح زمیــن می ســازند تــا حــس فروتنــی در پهلوانــان، زنــده بمانــد.
]۳۱[. میانــدار: باســابقه ترین پهلــوان زورخانــه کــه همــه حرکت هــا و رمزهــای ورزش 

باســتانی را می دانــد. او در میانــه گــود می ایســتد و گــروه را کارگردانــی می کنــد.
بــردن تختــه ای ســنگین و مســطح، در حالــت  پاییــن  بــالا و  ]۳۲[. ســنگ زدن: 

بــه پشــت. درازکشــیده 
آنقــدر حکمــت و آداب و  ایــران،  ]۳۳[. ورزش باســتانی، در زورخانه هــای ســنتی 
ریــزه کاری رفتــاری و معنــوی دارد کــه آدم بــا دانســتن آنهــا متحیــر می شــود! پیشــنهاد 

می کنیــم دربــاره آن بخوانیــد.
ــرایطی  ــد جامع الش ــع تقلی ــد، مرج ــف می رس ــن تکلی ــه س ــه ب ــیعه ای ک ــر ش ]۳۴[. ه

پیــدا می کنــد و احــکام فقهــی دیــن را از او تقلیــد می کنــد.
]۳۵[. بی محابا: بی باک، بدون ترس و واهمه.

]۳۶[. حجت الاســام محمدجــواد حجتــی کرمانــی، زاده ۱۳۱۱، نخســتین امــام جمعه 
شــهر کرمــان بــود و چنــد دوره نماینــده مجلــس و مجلــس خبرگان.

ــوب.  ــق و محب ــال و خوش خل ــود فع ــی ب ــی معلم ــارزاده مهراب ــا مش ]۳۷[. محمدرض
غامحســین مشــارزاده بــه منافقیــن پیوســت و عاقبــت بــه شــر شــد.

]۳8[. احشا یا امعا ؛ احشا یعنی اعضای داخلی شکم و سینه: قلب ، کبد ، معده ، شش و...
]۳۹[. پودنه همان پونه است در لهجه کرمانی.

ــان داخــل غذایــی ماننــد  ــا تیلیــت: خُــرد کــردن ن ــد ی ــا تری ــان ی ]۴۰[. تریــت کــردن ن
ــت. ــد ماس ــع مانن ــی نیمه مای ــا غذای ــت ی ــیر و آبگوش ــد ش ــع مانن مای

ــش از  ــا پی ــه قرن ه ــرارآمیزند ک ــژادی اس ــی( ن ــی، گورون ــا )Roma، غُربت ]۴۱[. کولی ه
ــزوی  ــان و من ــب و بی خانم ــد. عجی ــوچ کردن ــر ک ــرزمین های دیگ ــران و س ــه ای ــد ب هن

زندگــی می کننــد و بــه گدایــی ، فال گیــری ، رقاصــی ، ســیاه بازی و... مشــغول اند.
ــزی، در  ــا فل ــتیکی ی ــا لاس ــی ی ــت چوب ــه ای اس ــون، میل ــا بات ــوم ی ــا بات ــوم ی ]۴۲[. باط

دســت نیروهــای امنیتــی، بــرای کتــک زدن.
]۴۳[. نام اکنون خیابان محمدرضاشاه، در شهر کرمان، خیابان طالقانی است.

]۴۴[. متملک یعنی دارا، سرمایه دار، مایه دار، ملک دار.
]۴۵[. خیابان قدس، در شهر کرمان، نام کنونی خیابان کاظمی است.

]۴۶[. احتمــالاً نامــش حســن توکلــی بــوده کــه چنــد ســطر جلوتــر، درباره تشــییع پیکر 
مطهرش ســخن مــی رود.

]۴۷[. خلع ساح یعنی گرفتن ساح و بی ساح کردن شخص.
]۴8[. قباهًا، خیلی قبل.

]۴۹[. کُلــت در واقــع کلــت ام ۱۹۱۱ امریکایــی بــا خشــابی در دســته ســاح اســت. 
ــم  ــت کم ک ــش لول. کل ــا ش ــر ی ــام هفت تی ــای ع ــه معن ــوی ب ــت فرانس ــور واژه ای اس رول

ــت. ــه کار رف ــری( ب ــاح کم ــه )س ــواع تپانچ ــه ان ــای هم در معن
]۵۰[. شــمالی ترین شــهر اســتان کرمــان راور )راهــور( اســت کــه ۱۴۰ کیلومتــر بــا 
ــدت  ــاط بش ــی از نق ــک یک ــت. نزدی ــر اس ــهری در دل کوی ــه دارد. راور ش ــان فاصل کرم

ــان. ــدم بری ــه گن ــی منطق ــن، یعن ــرم زمی گ
]۵۱[. کلــت مشــقی یعنــی ســاح غیر واقعــی کــه بــاروت فشــنگ در آن می ترکــد، امــا 

گلولــه واقعــی در کار نیســت.
]۵۲[. باغیــن از آبادی هــای قدیــم نزدیــک شــهر کرمــان اســت و محــل دوراهــی جــاده 

یــزد بــه کرمــان و یــزد بــه بندرعبــاس.
]۵۳[. جَولَان یا جولان یعنی به رخ کشیدن و عرض اندام و قدرت نمایی.

]۵۴[. تیــر مشــقی همــان فشــنگ بــدون گلولــه اســت کــه فقــط بــا ترکیــدن بــاروت، 
ــد. ــردن می پراکن ــلیک ک ــراس ش ه

]۵۵[ شهادت، مجال نداد این نوشته به پایان برسد.
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